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 ، ايران.دانشگاه سمنان ادبيات و علوم انساني ةدانشكد ،ارسيفزبان و ادبيات  يدكتردانشجوي . 1

  ، ايران.دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه سمنان ،ارسيزبان و ادبيات ف استاديار .2
  

  1/11/97پذيرش:                                                 29/8/97دريافت: 
  

 چكيده

 كه است هاي بلاغييكي از تأثيرگذارترين نمونه 1استعاره ،شاهنامهدر ميان انواع بلاغي كاربردي در 
 بپردازد تصويرسازي و كتحر ،2اغراق سازي،تخيل به واحد آنِ در توانسته آن از استفاده با فردوسي

 گومحوروگفت فضايي كاربرد آن، با و ببرد بهره گفتماني فضاي ايجاد جهت ابزاري عنوانبه آن از و
 يابيم كه هرهستيم، درمي روهروب گفتماني متن با شاهنامه رجزهاي در كهآنجايي  آورد. از وجودبه

 و ديگر واژة با يا واژه هر. آتي كلمة ادراك ويس به است راهي و پيشين كلمة ادراك به است نقبي كلمه
حالت  دو هر رجز در. گيردمي هدف را مخاطب ذهني و اعتقادي نظام اينكه يا كندمي برخورد بيگانه

   حركت سازياستعاره سوي به گوهاي آنوگفت و است گومداروگفت نظامي رجز پس. وجود دارد
 منجر گومداروگفت فضاي نوعي ايجاد به شاهنامه رجزهاي هايسازياستعاره از يعني بخشي ؛كندمي
 دارد و وجود تنگاتنگ ايرابطه 5چندصدايي و 4گومنديوگفت ميان ،3باختين نظرية به توجه با. اندشده
 ارائه بالفعل صورتبه پاسخي چه اينكه از نظرصرف است، »گووگفت« خود سرشت نيز در زبان
. چندصداست گومدارِوگفت متن نيز شاهنامه و است گومنديوگفت ويژگي نيز چندصدايي. شد خواهد

- باختين و ارتباط آن با استعاره گومداريوگفتنظرية هدف از تحقيق پيش رو اين است كه با تكيه بر 

 ويژگي اين كه دهد نشان و بپردازد سازيروايت با شاهنامه به بررسي ارتباط رجزهاي سازي،
- بروز فضاي گفتسبب تواند و ميدارد ها دخالت كنش، تعليق و تعويق آنبازپردازي وجوه  در چگونه

  .شودها گومدار و گسترش آن براي انتقال كنشو
  

  

   .باختين چندصدايي گومندي،وگفت استعاره، رجز، :كليديي هاواژه
 

1
 - Metaphor 

 
2

 - exaggerate 
3

 - Bakhtin  
4 - Dialouge 
5

 - Poly phony 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  294- 271، صص1398 خرداد و تير)، 50(پياپي  2، ش10د
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 مقدمه .1

ان عنوبههاي حماسي وجود دارد كه در آن در انواع ادبي منظوم، نوعي شعر به نام منظومه
هاي قهرمانان ملي، پهلوانان و ها و دلاوريترين انواع ادبي، سخن از جنگاورييكي از مهيج

 ،ند از حوادثاشود كه عبارترهبران مذهبي است و از مجموعه عوامل و عناصري تشكيل مي
العاده، هاي گوناگون و گاه غيرطبيعي، حيوانات خارقها و مكانها، زمانرويدادها، شخصيت

غيرعادي و مانند آن. رجزخواني به معناي فخرفروشي و تعريف از شجاعت  ياشياان و گياه
آوري و استدلال، بيان افتخارات گو با دشمن، زبانوها گفتدر حماسهو  و شرافت خود است

شود. ملي، معرفي خود، تكيه بر نسب و نژاد، تحقير دشمن و غيره اصطلاحاً رجز خوانده مي
اگر آن را از شعر بگيرند،  كه ناپذير شعر استجداييويرسازي نيز جزو خيال و تصصور

اند. رجز، گفتماني تهاجمي ميان دو رقيب است كه آن را گرفته» لِكلام مخي«هستي آن يعني 
شود، يا در پي آن است تا با بياني كه جانشين جنگ مي 7گردد و كنشگرمي 6جايگزين كنش

ترين ، بر حريف غلبه كند. در رجز عنصر گفتماني مهمستااي قوي براي شروع آن مقدمه
با ويژگي چندصدايي بودن اين عناصر  ،. در واقعكندنقش را در پيشبرد روايت بازي مي

گيرند و گيري رجز و اهداف آن نقش ميو در پيشبرد مسير شكل كنندميكاربرد ابزاري پيدا 
  در پي آن را در مسير اصلي خود قرار هاي پي سازيبا استفاده از اهرم كلام و روايت

و گومندي ودهند. هدف اصلي اين مقاله، بررسي نقش و جايگاه استعاره در ايجاد گفتمي
تا با اشاره به نقش يكي  اندكوشيدهنگارندگان است و  شاهنامهچندصدايي در متن رجزهاي 

گومندي و ون در گفتترين ابزار بلاغي و صور خيال يعني استعاره و تأثير آاز كاربردي
عنوان يك اثر ادبي حماسي به تحليلِ تأثير به شاهنامهايجاد فضايي روايي در متن رجزهاي 

براساس  د كه چگونه فردوسيند و نشان دهنگوي رجز بپردازوآن در كيفيت و پرداخت گفت
ر بخش ويژه دبه شاهنامهتوانسته در  اي باختين و چند صدايي در متن،تخيل مكالمه ةنظري

-و تصويرگر نوعي از گفت كندارتباط برقرار گومداري وگفت رجزها، ميان استعاره و

با توجه  كه توان به اين نتيجه رسيدميهدف آن است كه  ،گومندي و روايت باشد. در واقعو
چهارم هجري، گفتنماني  ةسدمتعلق بودن به  با وجود، شاهنامهباختين كه گفتمان  ةنظريبه 

فردوسي با روايت و ة شاهنامدر متن رجزهاي ما از نوع چندصدايي است و نو، مدرن و 

 
6 - Action 
7

 -Actor 
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گفتماني  ةگسترافزايش  سبب تواندمي گومنديوگفت هستيم وگفتماني چندصدايي مواجه 
با بررسي  رسدمي نظر . بهها را از طريق بازسازي تصاوير نشان دهدو انتقال كنش شود
متون متن از نوع توان به اين نتيجه رسيد كه اين مي ،شاهنامههايي از ابيات رجزهاي نمونه
ها در رجز و استعارهگسترش گومداري سبب توليد و وو گفت ستو چندصدا 8گوسازوگفت

ها از كنش 9و ايجاد تعليق و تعويقنوعي پويايي و ايجاد تكاپو در عمق متن  سببدر نوع خود 
  د.نو تغيير مسير آن تأثيرگذار باش يت رجزاند در پيشبرد رواتوانستهو  اندشدهسوي كنشگر 

  

 پژوهش  ةپيشين.2

هايي صورت گومندي پژوهشوو گفت شاهنامهدر خصوص مفهوم استعاره، نقش آن در 
  ند از: اگرفته است كه عبارت

هاي مربوط به استعاره را از  ، ديدگاهاستعاره، در كتابي با نام )1387( فرهاد ساساني -
كند و فراگيري آن را در كل نظام زبان و تفكر  ي صرف خارج ميسطح ادبي، شعري و هنر

بندي استعاره از نظر ارسطو پرداخته و طبقهدر اين كتاب با اشاره به وي  دهد. نشان مي
بيان كرده و در فصول ديگر كتاب به  10از زبان اومبرتواكورا  در اروپا آن مطالعات  ةريخچتا

  پردازان مختلف پرداخته است.نظريهاره از زبان هاي مختف در مورد استعبررسي نظريه
، سعي دارد گويي ميكاييل باختينومنطق گفت، در كتاب )1391( 11فتزوتان تودورو -

ترين گفتار يا سخن، سخن يا طرف  ترين و شاخص نشان دهد كه حتي در ظاهر خصوصي
عيني تمركز  گويي كه يكسره بر يك موضوعبه نظر او سخن .گوي ديگري وجود داردوگفت

اندازد. او تأكيد دارد كه  دارد، همواره به مخاطبان بالقوه در چپ و راست خود هم نظري مي
چندآوايي را نظرية باختين  ،واقعدر  است.» گووگفت«زبان از اين حيث در سرشت خود نوعي 

در روايت مورد ارزيابي قرار داده و تحليل روايت را با  اصل پذيرش و كنش دوسويه  
  .)2: 1393، ها بررسي كرده است (رامين نيامتقابل آن 12زيستي فاهيم و همم

اي و تأملي در نقد روايت با رويكرد منطق مكالمه دربارةاي ، در مقاله)1393( نيارامين-
هاي اساسي نظرية چندآوايي در متن چندآوايي، به بازنگري شيوة تحليل و تطبيق مؤلفه

 اساس بر روايت تحليل .پرداخته است مثنوي معنوي هايروايي در يكي از داستان

 
8

 - Conversing 
9

 -Deferment 
10

 - Uberto Echo 
11 - Tzutan Todorov  
12

 - Coexistence  
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 عناصري وجود و مفاهيم متقابل سازوكار غير، به توجه چون هاييمؤلفه برمبناي چندآوايي،
 رساند، ياري پنهان و صداهاي خاموش آزاد كردن به هر آنچه و كارناوال طنز، نقيضه، چون
 شخصيت طريق از يا روايت آواهاي صبر اين نكته تأكيد دارد كه تشخي. وي شودمي انجام
  .راوي طريق از يا شودمي ارائه ها

، به بررسي »فردوسي و گفتمان مدرن ايراني« ةمقالدر  )،1393( مدديخاني و عليامن-
شود، اين نكته كه گفتمان مدرن چگونه و در چه زماني جايگزين گفتمان پيشامدرن مي

د بيشترِ بسياري از هنجارهاي رايج گذشته شده و در طر سبباند و اينكه اين تغيير، پرداخته
رغم تناقضاتش با هنجارهاي مدرن گفتمان اين ميان تنها استثنا فردوسي و اثر اوست كه علي

سازي مانند تاريخ، فرهنگ و زبان در اين اثر عناصر اصلي ملتهمة  زيرا؛ شودتحليل مي
 ارزنده وجود دارد.

، در روشي براي شناسايي استعاره در گفتمان، بر اين )1395( لوعلي پور، شريفي و ايزان-    
مند در گفتمان شناسايي شود و نظامثر ؤمنكته تأكيد دارند كه در ابتدا استعاره بايد به طور 

در اين تحقيق اين نكته مورد بررسي هاي محكمي براي تحليل و بررسي فراهم آيد. تا پايه
 اخير هايسال در به استعاره مربوط هايبررسي در مشكلات از قرار گرفت كه يكي

نكته  اين بر استعاره تحليلگران .است طبيعي گفتمان در استعاري زبان تحليل و شناسايي
و  غني زباني هايگفتمان در را آن بايد استعاره جانبةهمه و دقيق بررسي براي نداهكرد تأكيد
 داد. قرار بررسي مورد معتبر

گوي قهرمانان در و، در  بررسي تطبيقي ساختار مناظره و گفت)1395( دارياحمد تميم -
ادبيات مريكايي ابرخي دستاوردهاي مكتب  ةپايهومر (بر  ةاُديسايلياد و فردوسي،  ةشاهنام

-تطبيقي با تكيه بر روش تحليل گفتمان انتقادي)، به بررسي تطبيقي اسلوب مناظره و گفت

جنگ و نبرد بر مبناي  ةهنگامدر  13هومر ةادُيس و دايلياو  شاهنامهگوي قهرمانان در و
 ةنظريروش تحليل گفتمان انتقادي توجه به  ةپايمريكايي ادبيات تطبيقي بر hاصول مكتب 

 به تحليل گفتمان انتقادي پرداخته است.  14تحليل گفتمان و با تكيه بر روش نورمن فركلاف

گيري شكلبررسي درباب چگونگي  ترين، مفصلاستعارهدر كتاب  ،)1396( صفويكوروش  -
است. او با نگاهي متفاوت به استعاره در سنت مطالعات ادبي، عملكرد  را ارائه دادهو درك استعاره 

  .كرده استرا در زبان خودكار و مكالمات روزمرة سخنگويان نيز مطالعه يند افراين 
 

13 -Homer 
14

 - Norman Freckle 
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 چارچوب نظري تحقيق.3

زاري براي انديشيدن و شناخت مفاهيم انتزاعي شناسانِ شناختي، استعاره ابدر نظرگاه زبان 
اي صرفاً ادبي و هنجارگريزي زباني باشد، كه آرايهناست. از اين جهت استعاره، بيش از آ

بر  .هاهدهد تا واژظهور و بروزي پررنگ در زبان خودكار دارد و بيشتر در مفاهيم رخ مي
 ؛لفظي نيست ةآرايل دارد و صرفاً اصل فراگيري، استعاره در زبان خودكار حضوري فعا ةپاي

- علم، بسياري از نظريات علمي بر بنيان استعاره شكل مي ةفلسفهاي بلكه طبق نتايج پژوهش

بلكه تأكيد آن بر شناخت است تا  ؛گويداين نظريه از قلمرو عام استعاره سخن نمي .گيرند
 1394، ت (استوارنامقيترين روش اثبات آن مبني بر روش استعاره اساستعاره. هر چند مهم

گوهاي رجز بر اساس منطق وها و گفتاين پژوهش بر آن است تا نشان دهد روايت .)407:
گوهاي مدرن هستند. باختين سعي دارد وباختين، روايتي از نوع گفت 15گو و ديالوژيسموگفت

 ترين گفتار يا سخن نيز، سخن يا طرف ترين و شاخص نشان دهد كه حتي در ظاهر خصوصي
گويي كه يكسره بر يك موضوع عيني تمركز گوي ديگري وجود دارد. به نظر او سخنوگفت

ديگري/ « اندازد. مفهوم  دارد، همواره به مخاطبان بالقوه در چپ و راست خود هم نظري مي
و چندآوايي است و زبان از اين حيث  16گريهاي مكالمهبراي باختين هستة اصلي نظريه» تو

نظر از اينكه چه پاسخي به صورت بالفعل ارائه است و صرف» گوييوتگف«در سرشت خود 
شنودي بحث ومفاهيم گفت ةدربارگوست. باختين بيشتر وخواهد شد، درگير نوعي گفت

شوند. در رفتار  ها در پاسخ يا واكنش به امري ادا مي ها يا گفته واژه ةهمگويد  كند و مي مي
نويسنده كه پر از اشياي خاص و حالات احساسي و  خود ها درون نظام ادراكي روزمره، واژه
شود؛ بنابراين تمام گفتار به سمت چيزي گرايش دارد كه باختين  هاست، درك ميمرتبط با آن

نامد. يعني به عبارتي شنونده را به سوي دركي شفاف و  شنونده مي» افق درك«آن را 
گيرد كه  هاي اجتماعي مختلفي را در برمي افقْ، زبان. )1387كند (پورآذر، امروزي هدايت مي

هر كلمه نيز در نوع خود  .)2: 1394، كند (لگزيان برد و در آن زندگي مي كار ميبهشنونده 
اي فقط يك تعين صرف رود. هيچ واژهشمار ميبهآن  ةپيشينديگري كه  ةكلمپنداري است از 

آورد كه پيش از آن وجود داشته ديگري را به صدا درمي ةكلمنيست. هر كلمه در درون خود 
ديگري است كه خود يا وابسته به يك نظام ايدئولوژيك  ةكلماست و هر كلمه راهي به ادراك 
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- گفت نظام  ،است و يا اينكه رازي از هستي را در خود دارد كه بايد گشوده شود. بنابراين

 ةكلمكت به سوي ها جهت حرهاي پيشين و ادراك آنراهي به سوي فراخواندن كلمه 17گوو
جوش گفتماني در مسير هم ادراكي با وجنبباختين يعني گومندي وگفتبعدي است. نظام 

-پسين. چنين امري است كه به استعاره وجهي متفاوت مي ةكلمپيشين و دگرادراكي با  ةكلم

دهد. دهد و استعاره را در جهت بازسازي واژه و بازيابي ادراك پنهان واژه حركت مي
شود و يا ه در اينجا يعني ادراكي از واژه كه يا پنهان مانده است و دوباره احيا مياستعار

فردوسي نيز دهد. و به آن واژه حياتي ديگر ميد شومياينكه دگرپنداري از واژه كه گويا خلق 
كند كه هرگاه از زبان هركدام از اي عمل ميهايش به گونهداستان در تصويرسازي

انگارد و زماني كه در ويند، مخاطب او را همراه همان شخصيت ميگها سخن ميشخصيت
انگاريم و اين دلالت بر لحظه روايتگر شخصيت ديگري است او را همراه ديگري مي

لف ؤمهاي رجز دارد و اين چندصدايي توجيهي براي پويايي متن و چندصدايي بودن روايت
 ةهممجال شنيده شدن داده و براي صداها  ةهمخواهد بود. فردوسي در روايت رجزها به 

دارتر هايش باز و جانشود چارچوب داستانمي امر سببها حق صدا قائل است و همين آن
  .نظر برسدبه

دنبال ايجاد يكپارچگي است و بنابراين از ترديد گريزان است. به ر به باختين شعزعم به 
و ادراك هر كلمه را به كلمات ديگر  گشايدخلاف رمان كه وجوه پنهان هر كلمه را مياو  نظر

اما اعتقاد  .)368: 1389، شود (باختينپاسخ آتي، رهنمون مي ةكلمدهد، هر كلمه به پيوند مي
و رجز به مكالمه نزديك است. يعني اينكه شعر به معناي شعر  شاهنامهما براين است كه 

  ارد.گوي درون شعري و برون شعري دوخالص نيست؛ بلكه مكالمه و گفت
  

   گومندي و استعارهوارتباط گفت  .1- 3

فردوسي در  ةشاهناماز آنجايي كه اين مقاله به بررسي نقش و تأثير استعاره در رجزهاي 
  ؛ لازم است در ابتدا تعريفي از استعاره ارائه شود. پردازدايجاد فضاي گفتماني مي

در كتاب  .خواستن استاستعاره در لغت مصدر باب استفعال است كه به معناي عاريت 
اند: رد و بدل شدن چيزي بين دو شخص به گونه معنا كردهلغت عاريه يا عاريت را اين


	�� �����(  صورت امانت دادن يا امانت گرفتن����يا به عبارتي قسمي از فن  )��/�: 
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ن آن جاي عبارت ديگر براساس شباهت بي كاربردن لفظ يا عبارتي است به بيان است؛ يعني به 
حركـت از معناست به مصداق، از زبان تحقق يافته يا «جايي معناست. دو. استعاره، جابه

به قول شفيعي  .)619: 1372 احمدي،( »تـر استاي كلـيگفتار فردي به سـخن كـه مقولـه
امروزه  .)113: 1370، كدكني شعر كلامي است مبتني بر استعاره و اوصاف (شفيعي كدكني

سازد و ادراكات و كردارهاي شخصي را مبتني ت را براي شخص ساختمند مياستعاره واقعي
گومندي وگفت. )Lakoff & Johnson, 1980: 12(نهند بر آن سازماندهي از واقعيت، بنا مي

كند كه كاركرد ويژه دارند و در شرايط هايي از زبان را آشكار ميدليل بسط زباني، لايهبه
بخشي از  ،كندگومندي پتانسيل بالايي از زبان را آزاد ميون گفتروند. چوكار نميبهمعمول 

كند. استعاره، مفهومي كمكي است كه براي رساندن مفاهيم زبان را به استعاره تبديل مي
گيرد. امروزه، استعاره فقط موضوع سخت و ديرياب از جهان هستي مورد استفاده قرار مي

كاربرد و  ةدربارپردازند و ر علوم به بررسي آن ميادبي، فلسفي يا منطقي نيست؛ بلكه بيشت
دارند. مانند تحليل گفتار و متن، اي را به محافل علمي عرضه ميهاي ارزندهنقش آن، پژوهش

شناسان نيز قرار گرفته ارتباط بافت با كلمه و معناي مجازي و غيره كه مورد توجه زبان
بگذارد به نحوي كه در لذت، ثير أتخاطب است. همواره جمله يا كلامي بليغ است كه بر م

شادي و يا اندوه گوينده و شنونده نيز سهيم شود و مقتضاي حال او را در نظر بگيرد. در 
شود و سخن ناب نزديك مي 18، زبان گفتار به كمال فصاحت و بلاغتشاهنامهرجزهاي 

ز همواره متناسب ) و صورخيال در آن ني250- 249: 1373 آيد (بهار،حماسي به نمايش در مي
 ،كند (حميديانگاه از اصل مهم يكپارچگي تخطي نميبا روح حماسي است و فردوسي هيچ

1372 :418 .(   
 ةپايگويي بر ودهد. اثر گفت گويانه قرار مي گويي را در مقابل اثر تكوباختين اثر ادبي گفت

ها پاسخ، تصحيح و يا گويي تنورود. اثر گفت گوي پيوسته با آثار ادبي ديگر پيش ميوگفت
سكوت در برابرِ يا گسترشِ اثر قبلي نيست؛ بلكه ارتباط آگاهانه برقرار كردن با اثر قبلي و به 

گويي در ارتباط و وسان پيوسته آگاه شدن از سوي اثر پيشين است. ادبيات، گفت همان
 زيراست؛ مراوده با آثار گوناگون و متعدد است. اين موضوع، تنها تأثيرگذاري صرف ني

يابد  اثر حاضر تغيير مي ةاندازكند و اثر ادبي پيشين، به  گو در هر دو سو ادامه پيدا ميوگفت
-استعارههاي پنهاني زبان، موجب دليل گسترش لايهبهگومداري وشود. گفت و دگرگون مي
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ن است. اين بدا گوييوگفت ةانديششود. در ديدگاه باختين، تمام زبان درواقع، سازي مي
ست كه  معناست كه هر چيزي كه هر كسي در هر زماني بگويد، هميشه در پاسخ به چيزي ا

كشد كه بعدها گفته خواهند شد. به عبارت  و انتظارِ چيزهايي را مياست تر گفته شده پيش
صدايي مواجه تككنيم. هر چند ما در ادبيات هم با آثار  صحبت نمي خلأديگر، ما هرگز در 
ويژه به شاهنامهروند؛ اما متن صدا پيش ميتكتمام مدت به صورت هستيم كه در 

كاملاً منطبق برالگوي  ،دهدهاي مختلف مكاني و زماني كه رخ ميها در عرصهرجزگويي
  است. 19اي باختين و چندصداييمكالمه

-هايي از استعاره مواجه ميگومداري در ارتباط با استعاره ما را با ويژگيودر مجموع، گفت

ها توجه شده است: الف) استعاره در گفتمان معناي حركت كند كه شايد تا كنون كمتر به آن
گيرد؛ ب) استعاره نظام انقباض را به دارد؛ اين حركت در تقابل با ايستايي و يا انجماد قرار مي

ي از تا تصويرهاي گفتماند شوميكند. اين نكته سبب گفتماني تبديل مي ةگسترنظام انبساط و يا 
گومداري وبعدي خارج شوند و زايش تصويري رخ دهد؛ ج) استعاره از طريق گفتتكحالت 

هاي چندوضعيتي كند كه براساس آن تصور كنشمنش و كردار جديدي را به متن تزريق مي
كند كه اين امر سبب هاي زيرين عمل مي؛ د) استعاره مانند نقبي به درون لايهدشوميممكن 

. هرچند كه مطالعات پيشين دشوميكت متن و حركت عمودي، افقي و عمقي تغيير مسير حر
گومداري باختين وگفت ةنظرياما  ؛دانستنداستعاره را فقط بر روي محور جانشيني ممكن مي

كند. در فضاي دهد كه استعاره هم در فضاي عمودي، هم افقي و هم عمق حركت مينشان مي
و انتخاب است. در فضاي افقي، استعاره شرايط انقباض  عمودي استعاره راهي به سوي گزينش

. در فضاي عمقي، استعاره امكان نفوذ به دشوميگفتماني  ةگسترشكند و سبب ايجاد را مي
تا گفتمان د شوميكند؛ اين امر سبب هاي دور و نزديك را ايجاد ميهاي زيرين و زمانلايه

گومندي راهي به ورا تنظيم نمايد. بنابراين، گفتبتواند پيشگيرانه عمل كند و مسير كنشي خود 
هاي كنشي كارگيري استعاره در مسير گسترش توان گفتمان جهت جلوگيري از هزينههسوي ب

  ها بر اساس تعامل گفتماني است. افراطي و تنظيم كنش
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 - Spaces of Polyphony 
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 شاهنامهسازي در استعارهيند افر . 4

كاوند، ادبي را از زاويه و منظري ويژه بازمي هاي نقد ادبي جديد، كه هريك متنبا ظهور نظريه
هاي ادبي اهميت بيشتري شناسي و نظريهروايتها، از منظر ويژه روايتبهمطالعة متن ادبي، 

يافته است. در اين ميان، نظرية چندآوايي باختين خوانش ديگري از روايت است كه مخاطب را 
سازد. هاي متن رهنمون ميپنهان و ناگفتههاي دروني، صداهاي گوناگون و گاه به كشف لايه

و تشخيص سازوكار صداهاي متن نيز به فهم درست ابعاد گوناگون نظرية خوانش روايت 
روايت، عبارت است از بازگويي  .)144: 1393، نيا(رامين چندآوايي باختين وابسته است

اد شده باشد. در نقد ادبي ها به نحوي كه ميانشان ارتباطي ايجاي از رويدادها و حقيقتمجموعه
ها و گفتارهاي كه شامل چند رويداد و شخصيت و كنش گويندمياصطلاح روايت را به داستاني 

مربوط به آن است. روايت ممكن است شفاهي، منظوم، مكتوب و منثور باشد. هر روايتي را 
  زگو گير) بااي(خطابگر) براي شنونده يا خوانندهاي (خطابگوينده يا نويسنده

گويند. اين رويكرد در نقد شناسي ميهاي داستاني، روايتمند روايتكند. به بررسي نظاممي
كوشد به نظام معنايي فراتر از متن برسد و متن روايي را فهم ادبي، با بررسي فرم اثر ادبي مي

دهد و ها را نشان ميشناسي ساختارهاي مشابه و يكسان و گاه تكراري روايتپذير كند. روايت
دهد؛ شناخت عناصري عوامل اساسي در متن را كه گاه ناپيدا هستند، در برابر مخاطب قرار مي

ها هايي كه روايت از طريق آنشوند و همچنين تحليل متناز روايت كه در آثار مختلف تكرار مي
ث نيست اي از حوادروايت، بازآفريني سلسله .)1: 1396 علوي مقدم، و (بهراميان شودبيان مي

وجود آورد؛ بلكه بهتواند روايتي را ها نميآيند وحوادث و توالي خطي آنكه پشت سرهم مي
خواهد، گونه كه خود ميبرد، حوادث را آنكار ميبهكه نويسنده يا روايتگر به كمك گشتارهايي 

هاي نظريه باختين در .)11: 1371، (اخوت گذاردكند و عناصر مشترك را كنار هم ميجا ميجابه
اساس زبان است و فردوسي نيز در گو) و(گفت خوبي نشان داده است كه ديالوگبهادبي خود 
تصاوير گفتماني متفاوتي را خلق است با استفاده از ابزار استعاره توانسته  شاهنامهرجزهاي 

از سخن  زيرا، استعاري است؛ شاهنامهنظير و متفاوت هستند. روايت كند كه در نوع خود بي
دهد معمولي، توانايي بيان آن را ندارد. استعاره، واقعيت را گسترش مي گويد كه زبانِچيزي مي

شود متن منش چندمعنايي يابد. استعاره، حاصل زبان است و خواننده را مجبور و باعث مي
، در است خود در باب آنچه استعاره به صورت مجازي منتقل كرده سازد براساس تجربةمي
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-نظر مي چند صدايي است و به در هر صورت رجز نوعي گفتمان .د آن را كامل كندخيال خو

اصلي اين گفتمان نقشي بسزا و  ةشاكلهاي فردوسي در قوام بخشيدن به سازياستعارهرسد 
برند و انعكاس صداهاي مختلف در گوها را پيش ميوها، گفتانكارناپذير دارد؛ گويي استعاره

حماسي و  ةجلودهند و رنگ و سازي را قدرتمندتر جلوه ميگووگفتاي دل روايت هستند و فض
آميز و ها در ايجاد فضاي تخيلي و اغراقسازند. استعارهتر ميگفتمان رجز را قدرتمند ةكوبند

پرهياهوي رجزها نقشي مهمي دارند. گاهي رجز خود نوعي از روايت است و گاهي فقط آغاز و 
ست. تحليل روايت بايد بر اساس اصل پذيرش و كنش دوسوية يا پايانِ بخشي از روايت ا

- استعاره در رجزها نقش مهمي در ايجاد تك  ها در متن باشد.زيستي آنمفاهيم متقابل و هم

  .هاي رجز داردصدايي در روايت
  

 هاتحليل داده.  5

يي را گومحوري از نوع  چندصداوگومندي و گفتودر نوع خود گفت شاهنامهمتن رجزهاي  
گوها در القاي وها و گفتسازيخطاببه دنبال دارند كه فردوسي با كاربرد استعاري در 

مفاهيم مورد نظرش به خوانندگان، توانسته است درتصويرسازي و معناسازي به شايستگي 
، در بخش رجزخواني شاهنامههاي شده در داستانطراحيعمل كند. فردوسي در نبردهاي 

گومحوري را در پيشبرد داستان ويكديگر، با كاربرد استعاره فضاي گفت كنشگران در برابر
هاي داستان در به تصوير و خود نيز در قالب هر كدام از شخصيتاست وجود آورده به

 .رودداستان پيش مي ةزمينكشيدن و گستردگي 

  نبرد رستم و كاموس كشاني: 
ــت ؟      ــو چيس ــام ت ــه ن ــدان ك ــت خن ــدو گف   ب

  

ــه    ــرت را ك ــي س ــن ب ــت ؟ ت ـــواهد گريس   خ
  

ـــام   ــه نـ ــخ كـ ـــن داد پاسـ ـــتن چنيــ   تهمــــ
  

  چــه پرســي كــه هــــــرگز نبينــــــي تــو كــام
  

ــرد        ــو ك ــرگ ت ـــام م ــن نــ ـــام م ــرا مــــ   م
          

  زمــــــــانه مــرا پتــــــگ تــرگ تــو كــرد     
  

رستم و اشكبوس) ،1، بخش580 /1 :1394 (فردوسي،   

ــدوي   ـــخ بــ ــين داد پاســ ـــتن چنــ   تهمــــــ
  

ــرد پرخاشـــــجوي  كـــه اي    بيهــــــــده مـ
 

  

ـــگ آورد   ــه جنـــ ــدي بــ ـــاده نديــ   پيـــــــ
  

  ســـر سركشـــــــــان زيـــر سنـــــــگ آورد
  

ــگ              ــگ و نهن ــير و پلن ــو ش ـــر ت ــه شهـــ            ب

ـــگ     ــه جنــ ــز ب ــد هرگ ــدر آين ـــوار ان   ســــ
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  هــم اكنــــــــون تــرا اي نبــرده ســــوار
  

ـــارزار  ـــاموزمت كــ ـــاده بيـــــ   پيـــــ
 

  

رستم و اشكبوس) ،1، بخش580 /1 :1394(فردوسي،   

-در اين ابيات فردوسي با كاربرد تعابير استعاري به گستردگي فضاي گفتماني كمك مي

اي استعاري و در جهت القاي مفهوم كوشد تا از زبان رستم خطاب خود را به گونهكند و مي
در جهت تفهيم معناي قدرت و  عارهتحقير به حريف بيان كند و در ادامه نيز با كاربرد است

- دهد و روايتگر داستاني در دل همين استعارهگفتماني را گسترش مي ةعرصسرعت و هيبت، 

-وارد نظام چندصدايي مي ،رفع نقصان ةاستعار. در توجيه اين نظام روايي و ستهاسازي

عتراف به عظمت شويم؛ كل شهر، پلنگ و نهنگ، همه و همه در اين بازي شريكند و همگي در ا
جنگي قدرتمند در  ةپيشيناي كنشگر تسليم هستند. تهديد، ارعاب و تحقير، يادآور اسطوره

هاي استعاري هستند كه تصويرگر كاربرد روايي جهت تفهيم معناي ترس بر  حريف، از نمونه
گومندي در متن رجز هستند. حتي در اين نمونه شاعر با كاربرد فعل در معناي وو گفت
  .رودخردي حريف پيش ميفهام انكاري در جهت تأكيد بر ناداني و بياست

 ةگسترگومندي و) گفت1توان گفت كه  گومندي و استعاره ميوبا توجه به ارتباط گفت
گومندي و) گفت3كند. ميگومندي تعدد واژگاني ايجاد و) گفت2دهد. گفتماني را افزايش مي

گومندي تصاوير را و)گفت4ون زبان افزايش يابد. تا حركت افقي و عمودي درد شوميسبب 
گومندي وت)گف5 .دهدهاي سينمايي يكي پس از ديگري از جلوي چشم عبور ميمانند سكانس

دهد و بنابراين بين گذشته و حال و آينده عمليات گفتماني را در چرخش زماني قرار مي ةحوز
-تا امكان انتقال كنشد شوميو سبب گومندي توقف گفتماني ندارد و) گفت6  .در حركت است

گومندي رازهاي و)گفت7ها به يكديگر از طريق بازسازي تصويري وجود داشته باشد. 
گومندي تزريق اكسيژن به فضاي گفتمان از و) گفت8 .كندجديدي از قوت حضور را بر ملا مي

گومندي ما وگفتهاي درپي درون گفتمان است. با توجه به اين ويژگيجا شدن پيطريق جابه
  گومندي است.وگفت ةنتيجگيريم كه هاي متعددي قرار ميدرون استعاره

  :در نبرد سهراب و گردآفريد
ــير   ــردار شـ ـــه كـ ـــد از دژ بـــ ــرود آمـــ   فـ

  

  كمــــــــــر بـــر ميـــان بادپـــايي بــــه زيـــر 
 

  

ـــرد      ــو گـ ــد چ ــدر آم ـــپاه ان ــيش ســ ــه پ   ب
  

ــو رعــد خروشـــــان يكــي ويلــه كـــرد        چ
  

 )داستان رستم و سهراب ، 7بخش /1: 1394فردوسي،( 
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گرفته از سوي صورتاما حركات  ؛جدال كلامي در شكل معمول آن شكل نگرفته است
سهراب در جهت القاي معنايي است كه با زبان بدن بيان شده است. به عبارتي شاعر با 

ق عمل سازي در بيان خطابِ مستقيم كنشگر در ايجاد بستر گفتماني استعاره موفاستعاره
 ةعرصيعني در  ؛سازي موجب ساخت بستر گفتماني شده استكرده است. استعاره

هاي شير در معناي قدرت و گفتگومدارِ نبرد سهراب و گردآفريد، با كاربرد نمادين استعاره
بزرگي و تنومندي؛ بادپا در معناي سرعت و تيزي و شتاب در حركت؛ گرد در معناي 

آور، در به تصوير صداي مهيب و بلند و ترس ةواسطبهرعد  استعاري سرعت و پراكندگي و
رود و به شكلي اين گوي رجز بسيار هنرمندانه پيش ميوكشيدن فضاي تخيلي عرصه گفت

كند كه مخاطب خود را در ميان گفتمان را با استفاده از ابزار بياني استعاره خلق مي ةصحن
كار رفته در متن شعر، بههاي ويي استعارهكند؛ گجمعي از گويندگان و راويان مشاهده مي

باختين،  ةجايي كه در نظريشروع آن هستند. از آن ةمقدمگيري و راوي جريانِ در حال شكل
 ،آن به معناي هرگونه ارتباط زباني به هر شكل ممكن است ةگستردگو در مفهوم عام و وگفت
صورت تبادل گفتارها، يعني به بهتوان گفت تمامي ارتباطات و فعل و انفعالات زباني مي

شناسي مواجه هستيم كه از رهگذر پذيرد؛ يعني با نوعي هستيگو، انجام ميوصورت گفت
  .شودمعنادار مي» خود«و » ديگري«وجود 

  :در ادامه 
ــگ    ــون پلنـ ــد چـ ــهراب و شـ ــفت سـ   برآشـ

  

ــاره   ــدخواه او چ ــو ب  ــ چ ــه جنـ ــد ب ــر ب   گـگ
 

  

  عنــــــــان برگراييــــد و برگاشــــت اســــپ 
  

ــ ـــسپ بيـــــ ــردار آذرگشـــــ ــه كــ   ـامد بــ
  

             زدوده سنــــــــــان آنگـــــــهي در ربـــــود

ــردار دود   ــه كـ ـــم بـ ــدو هـــــ ـــد بـ   درآمـــ
  

 داستان رستم و سهراب)، 7بخش  /1: 1394فردوسي،(       

رود؛ ولي شاعر با ابزار بياني كار نميگونه سخني در كلام معمول بهدر اين ابيات هيچ 
و روايتگر داستاني كوتاه در بخشي از رجز  كنددرگير فضاي گفتماني توانسته مخاطب را 

و است باشد. سهراب چون پلنگ خشمگين كه شكاري چون گردآفريد از چنگش گريخته 
سرعت و بهافسار اسب را برگردانده  ،بينداي جز جدال براي مغلوب كردن حريف نميچاره

كند. فردوسي آسا آن را پرتاب ميگذارد و برقتازد و با سرعت تير را در پيكان ميشتاب مي
كوشد با  وارد شدن در نقش راوي و نشان دادن در اين بخش از رجز، راوي روايت است. مي
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تابانه به و او را بي دارد گو را براي مخاطب مهيج و جذاب نگهوگفت ةحيطوجوه مختلف كنش 
هايي لنگ، آذرگشسب و دود از نمونهپ ةاستعارخواهد، ببرد. كه مي دنبال خود به آنجايي

آيد و خلق تصاوير هستند كه جهت تفهيم معاني مورد نظر شاعر و روايت آنچه كه پيش مي
اند و حتي با عمل كردهثر ؤمبديع و همچنين در جهت باورپذيرتر شدن روايت، بسيار 

و كنشگر رخ قراردادن خواننده در شرايط بينامتني در خصوص كنشي كه پيش از اين ميان د
در  ،كند. درواقعمي ،ماجرا و كنشي كه در ادامه پيش خواهد آمد ةدنبال، او را متوجه است داده

ها گومندي ميان آنوها نوعي گفتسازي ماجرا با كاربرد استعارهاين بخش ضمن روايت
باورپذير  اي كه قابل درك وكند؛ به گونهايجاد و او را در ادامه كنش به دنبال خود همراه مي

  .شودهم مي
ــدو گف ـــبـ ــوي  ــ ــايي مجـ ــن رهـ ــز مـ   ت كـ

  

ـــروي  ــو اي ماهـــ   چـــــرا جنگجـــــويي تـــ
 

  

ــور    ــو گـ ـــان تـ ــم بســ ــه دامـ ـــامد بـ   نيــــ
  

  ز چنــــــــگم رهـــــايي نيـــــابي مشـــــــور
  

داستان رستم و سهراب)، 7بخش /1 :1394فردوسي، (   

از ابزار بياني هاي يادشده، فردوسي با استفاده جالب اين است كه در تمامي نمونه ةنكت  
زمان از هنرهاي ادبي ديگر نيز توأمان بهره ببرد. اغراق، هماست، استعاره توانسته 

تصويرسازي، تخيل، حركت و سيال بودن و خلق تصاوير پويا، جاندار، گفتارمدار و زنده در 
پيش چشم خواننده او را در فضايي سرشار از تعامل كلامي قرار دهد و مخاطب نيز در تمام 

گوها همراه او باشد. اين همان چيزي است كه حركت استعاره در عمق ناميديم كه در وفتگ
 ةعرصهاي ناب و حماسي، سازياستعارهآن فردوسي توانسته با خلق تصاوير جذاب و 

  .گومحوري را روايت كند و خواننده را لحظه به لحظه با خود همراه سازدوگفت
ـــام    ـــان ســ ــه دستـــ ــد كـ ــان دار دانـ   جهـ

  

  نـــــــامبزرگســــت و بـــا دانـــــش و نيـــك 
 

  

  بزرگســــت و گرشاســــپ بــــودش پــــــدر
  

ـــور   ـــسرو تاجـــ ـــيم خــ ـــتي ســـ ــه گيـ   بـ
  

             بــه دريــا نهنـــــگ و بــه خشــكي پلنــــگ     

ـــگ    ـــزان ز جنـــ ــدي گريـــ ــس نديـ   ورا كـ
  

 )487،489،492ب  ،1371( فردوسي،

ين و پس ةكلمكت به سوي دستان سام در حركت آتي خود به دانش راه دارد و در حر
ادراك پيشين به گرشاسپ راه دارد. پس جنبش آتي دارد و جنبش پيشگرا. پس اين جنبش به 

ديگر  ةبيگان ةكلمقول باختين رويارويي با نظام ذهني مخاطب دارد. به جاي رويارويي با 
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گومداري وتبه همين دليل اين گف .)367: 1389، رويارويي با نظام ذهني و فكري دارد (باختين
تواند گومندي مسيري است كه ميو. پس گفتدشوميدر نظام تحول خود تبديل به استعاره 
- سازي در جهت توجيه و ايجاد تعامل در فضاي گفتبه استعاره بينجامد و در اينجا استعاره

 كند.گو حركت ميو

  :بردرستم در جدال با اسفنديار از مادر خود اينگونه نام مي
ــاد ـــان مــ ــراب بــــود همـــ   رم دخــــت مهــ

  

  بـــــــــــــدو كشـــور ســـند شـــاداب بـــود 
 

  

  كــــه ضحــّـــــاك بــــوديش پنجـــــم پــــدر  
  

ـــر   ــرآورده ســــــ ـــي بـ ـــاهان گيتـ   زشــــ
  

)500،501ب  ،1371فردوسي، (  

 : گويداسفنديار نيز در شأن مادر خويش چنين مي    

 

ــت    ــر اسـ ــر قيصـ ــادرم دختـ ـــان مـ                  همــــ

 سر روميان افسر استكجــــــــــا بر 
  

ــژاد   ـــم دارد نـ ــر از سلـــــــ ــان  قيصـ   همـ
  

  زتخــــــم فريـــــدون با فــر و داد   
 

  

)535، 534ب ،1371( فردوسي،  

كوشند شويم كه كنشگران ميگوها نيز با نوعي روايت گفتماني مواجه ميودر اين گفت  
رازباني با استفاده از تعابير نه با زباني مستقيم و صريح كه به شكل غيرمستقيم و پي

منظور اصلي خود سخن بگويند و به جاي استفاده از تعابير شفاف و  دربارةاستعاري 
 ةپيشيناي از ابهام و يا حيرت قرار دهند و ذهن او را متوجه مستقيم مخاطب را در هاله

ا ايجاد نوعي و بدهند  قرار 20و با اين ترفند كنش حريف را در حالت تعليقكنند پرشكوه خود 
هاي رجزهاي در بيشتر نمونه د.نشورا سبب خود، تعويق در عملكرد او گذشتة هراس از 
هاي كاربردي در ايجاد فضاي چالشي و استعارهبا كنشگران در برابر يكديگر  ،هشاهنام

جا و امكان انتقال در هها را جابگومداري زمانوگفت .تنشي ميان كنشگران تأثيرگذار هستند
و از پس د شوميكمي و كيفي  ةگسترجايي و انتقال سبب هكند. اين جابن را ايجاد ميزما

گومداري وگفت ةنتيجگيرد. پس در رجز، استعاره همين گستره است كه استعاره شكل مي
-ميگومداري شكل ووجه شناختي، وجه تعاملي، وجه ارتباطي، وجه چالشي در گفت .است

اي ديناميك آفرين هستند. چنين استعارهوجوه هستند كه استعارهيابد. اين و توسعه مي گيرد
  .استگفتماني شدن رجز  ةنتيجاست و 
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  بـــه اســـــــپ عقــــــــاب انـــدر آورد پـــاي
  

ــاي  ــارگي را زجـــ ـــخت آن بـــ   برانگيـــــــ
 

  

ــار  ـــي بـ ـــي يكــ ــو گفتــــ ـــستـآهنـ ةتـ   ـــ
  

  و گــــــــر كــــوه البــــــرز در جوشنســــت
  

 داستان رستم و كاموس) ، 6خشب /1 :1394فردوسي،(        

نه فقط براي بيان زيبايي و  شاهنامهكاربردي در رجزهاي  هايبيشتر استعارهت ئجربه  
تبيين  و حماسي ةعرصظرافت زباني شاعرانه كه در جهت القاي مفاهيم مورد نظر شاعر در 

 اشو سازندهاهداف خود رجز است. در اين نوع از گفتمان رجز، استعاره با نقش تأثيرگذار 
تواند موجب بروز برد كه ميو مسير جنگ را به سمتي پيش مي گذاردميگوها تأثير وگفت بر

سبب يعني  ؛ اصلي جنگ شود و يا مانع از به وقوع پيوستن آن باشد 21گيري كنشو شكل
كه در بيشتر  دهد ميشود و آن را به سمت ديگري سوق انحراف از مسير اصلي كنش مي

گوسازي در ايجاد و بروز كنش نهايي ميان دو وگفت ةعرصدر ، هارجز، استعاره هاينمونه
كه به جدال  مسيريبه  گووگفت و با پيش بردن فضايدارند نقش محوري و قطعي كنشگر 

نقشي  ،در تصويرسازيِ كنش ؛دنشوميمنجر كنشگران  ميان اصلي نبرد و تنش نهايي
شوند و ها موجب بروز قطعي كنش جنگ مياستعارهدر بيشتر موارد  ند.نبازي مي كاساسي 
بروز بحران  سببكشانند و ني ميكلامي به درگيري تَ ةمجادلرا از  گوگراييوگفتة عرص

  .گيري تصاوير بحراني كنش تأثيرگذار هستندشوند و در شكلاصلي مي
ـــر     ــون ران شي ــازوت چ ــت ب ـــبر اس   ستـــ

  

  پــــــــر و يـــال چـــون اژدهـــايي دليــــر    
 

  

ـــچون پلن  ميــا ــك همـــ   گــــن تنــگ و باري
  

  بــه ويـــــژه كجـــا گــرز گيـــرد بــه چنـــگ    
  

 داستان رستم و اسفنديار) ،15بخش /2: 1394فردوسي، ( 

تعابير استعاري شير و اژدها و پلنگ در توصيف رستم از زبان اسفنديار، نه در جهت 
رود كار ميبهو توصيف ادبي صرف كه براي القاي معناي قدرت و هيبت و سرعت و چابكي  ا

جلوه كرده است. در ثر ؤمگومندي بسيار كارساز و ومحور و گفتديالوگ ةعرصكه در ساخت 
عنوان نمادي است كه هر دو كنشگر با استفاده از آن نه به بهاين ابيات (شير و اژدها و پلنگ) 

و اثبات خود روند و درصدد القا قصد بازدارندگي، كه با هدف تحريك و تهييج يكديگر پيش مي
گويي قدرت خود را در مواجهه و رويارويي با وگفت ةشيوكوشند تا با اين به هم هستند و مي

و خود را به رخ ديگري بكشند تا شايد بر هم چيره شوند. پس با نوعي  دهندحريف افزايش 
و ثر ؤمگيري آن نقش شويم كه استعاره در زيرساخت و شكلمحور مواجه ميكنشي وگوگفت
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از نظر باختين، چندصدايي  خواهد بود.مؤثر ودر چگونگي بروز كنش  كندهمي را بازي ميم
گومندي است. چندصدايي به معناي توزيع مساوي صداها در يك متن است، چنان وويژگي گفت

گومندي وكه تمام صداها حق حضور داشته باشند، بدون اينكه يكي بر ديگري مسلط باشد. گفت
شود و فردوسي نيز در باختين در مورد روابط ميان متون محسوب مي ءآراعنصر اساسي 

و به تمام صداهاي متن رجز امكان و  است بيشتر رجزهاي خود اين اصل را رعايت كرده
اي روايتگر و تصويرساز حماسه ،كندگوهايي كه خلق ميوفرصت حضور دهد تا در خلال گفت

ها را سازيي موجود در متن ضرورت استعارهگومداروبديل باشد. در واقع گفتشگرف و بي
  كند. تر شدن كلام و القاي حس حماسي افزون ميبراي مخيل

  :در نبرد رستم و اسفنديار
ــت    ــل مسـ ــروي پيـ ــد آن نيـ ــم شـ ــرا گـ   چـ

  

  ز پيكــــان چــــرا پيــــل جنگــــي بخســــت ؟
 

  

ــو         ــرز تـ ـــردي و گـ ــت آن مـــ ـــا رفـ   كجــ
  

ــو    ـــرز تـ ـــرهّ و گـ ـــدرون فـ ــه رزم انــ   ؟بـ
  

ـــدي    گريــــــزا ــالا چــــــرا بـــر شـ ــه بـ              ن بـ

ـــندي؟   ــان بشــــ ـــير ژيــ ــو آواز شــــ   چــ
  

ــت   ــاه گشـ ـــي چـــو روبـ ــرا پيـــل جنگـــ   چـ
  

ــت      ــاه گشـ ــت كوتـ ــين دسـ ــت چنـ   ز رزمـ
 

  

ــدي     ـــريان ش ــو گــ ــو از ت ــه دي ــي ك ــو آن   ت
  

ـــدي؟     ـــان شـ ــو بريـــ ــغ تـ ــف تيـ   دد ار تـ
  

)800- 796ب  ،1371(فردوسي،   

رود كه كار ميبههت تأمين اهداف رجزخواني نيز گومداري در جورسد گفتبه نظر مي
شود. تمام تعابير استعاري در اين گفتمان مي سببسازي را استعارهدرنهايت ضرورت 

كار رفته است. كاربرد انواع استعاره به، در جهت تبيين حس تحقير و تخريب حريف 22رجز
كه يكي از ـ خوارداشت  خطاب به رستم در حالتي كه زخمي و در حال فرار است، جز براي

فردوسي از  ،گفتماني ةعرصاستفاده نشده است. در اين  است ـگوي رجز اهداف اصلي گفت
و به اين ترتيب  دهدميمورد خطاب و عتاب قرار  زبان اسفنديار، رستم را با كاربرد استعاره

كند. به دهد و در ايجاد چالش ميان دو كنشگر موفق عمل ميگو را گسترش ميوگفت ةعرص
گومدار روايتگر روايتي چندصدايي وها با ايجاد فضايي گفتعبارتي اين نمونه از استعاره

اند در و توانسته بودهثر ؤماين موقعيت  ةارائهاي موجود در اند كه بدون ترديد استعارهشده
  خوبي عمل كنند.بهبازپردازي وجوه كنش و ايجاد حالت تعليق نيز 
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 نتيجه. 6

عنوان ابزاري جهت بهاي باختين، تخيل مكالمه ةنظرياساس راستعاره بكاربرد  پژوهش در اين
مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و نشان  شاهنامهگومحوردر رجزهاي وايجاد فضاي گفت
و به گسترش د شوميگومداري سبب توليد و بسط استعاره در رجز وداده شد كه گفت

 كند. فردوسي در متن رجزها با ايجادهاي زباني كمك ميفضاي گفتماني و افزودگي لايه
- سازي و ساخت فضايي گفتگسترش روايتدر مناسب از استعاره  كاربردي و يفضاچنين 

را گسترش  فضااين سازي، و توانسته با استعاره است عمل كردهثر ؤمگومحور، بسيار و
 دادهرخ نيز  وده؛ بلكه در مفاهيمها فقط در سطح واژه نبو ثابت كند كه كاربرد استعاره دهد

توانسته  ياين ابزار بلاغ و در معناسازي بسيار تأثيرگذار هستند. شاعر با استفاده ازاست 
هاي پويا نيز رونده و تصويرسازيدر ايجاد حركتي پيش ،سازي و اغراقعلاوه بر تخيلاست 

اي پرهياهو را به عرصه كنش ميان كنشگران ،گومحوروفضايي گفتبا خلق  موفق عمل كند و
عمل كند. يعني ثر ؤمدر ايجاد كشش و جاذبه در خواننده نسبت به متن  تبديل و آميزو كنش

-اند و هم متقابلاً گفتها هم در ايجاد فضاي گفتگومحور تأثيرگذار بودهبه عبارتي استعاره

گو و ود نقش گفتدر رجزها با كاربر انجاميد.سازي ميبه استعاره گومندي مسيري بود كهو
تأثير آن در پيشبرد روند كنش، با نوعي تعليق در عملكرد كنشگران و يا تعويق كنش از سوي 

، با متني امروزي شاهنامه در آنان مواجه هستيم كه در روند تنش نهايي نيز اثرگذار بود.
 اساسبرگومندي را وگفت توانمي، كه با گذشت هزاران سال از  سروده شدن سروكار داريم
با  در نوع خود رواياتي شاهنامهو با آن تطبيق داد. رجزهاي  ديد اي باختينالگوي مكالمه
 ةهمفردوسي از زبان  يست وصدا نتكجز، ر متن از آنجايي كه است و گوگراييوقابليت گفت
 توانمي كند،مي آنان آشنا و درگير ةهمو مخاطب را با گويد مي كنش سخن ةعرصقهرمانان 

و با هم ارتباط متقابل است  سازي حركت كردهسوي استعارهبهرجز  يگووكه گفت تپذيرف
كنند و با ساخت نقش مهمي ايفا ميگوسازي و سيال بودن متن ودر ايجاد گفتكه دارند 

تواند در ميو دارد كنش و به تعويق انداختن آن نقش عرصة گومداردر پيشبرد وفضاي گفت
هاي هنرمندانه و پردازيبا استعاره ان تغيير ايجاد كند. شاعرمسير قابل پيش بيني گفتم

گفتماني وسيعي را پيش چشم خواننده گشوده و كنش  ةعرصشايسته در جهت القاي معنا، 
چالشي، توجيهي و ة عرصكنشگران و وجوه مختلف آن را تحت تأثير قرار داده و با تبيين 
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- گفت ةنتيجشده است. پس استعاره،  سببتعاملي، فضايي ديناميك و پويا را در متن 

- كمي و كيفي مي ةگسترو سبب  ندكميامكان انتقال در زمان را ايجاد  ؛ زيراگومداري استو

      .گيردميكه استعاره شكل ست هاد و از پس همين گسترهوش
  

  ها نوشت پي. 7
1.  Metaphor 

2.  exaggerate 

3.  Bakhtin 

4.  Dialouge 
5.  Polyphony 

6. Action 

7. Actor 
8.  Conversing 

9. Deferment 

10.  Uberto Echo 
11.  Tzutan Todorov 

12.  Coexistence 

13. Homer 

14.  Norman Freckle 

15.  Dialogism 

16. Convers 

17. Conversation 

18.  Rhetoric 

19.  Spaces of Polyphony 
20. Suspension 

21.  Action 

22. Paean 

  نابعم. 8
  .دار صادر ،بيروت .لسان العرب ).ق1414(  ابن منظور، محمد بن مكرم •
  .مركز نشر :تهران. 2ج  .متن تأويل و ساختار ).1372( بابك احمدي، •
  .نشر فردا :اصفهان .دستور زبان داستان ).1371( اخوت، احمد •
-اطلاعپايگاه فرهنگي  ».مفهومي رد در شاهنامه هاستعار« ).1395( استوار نامقي، سيد محمد •

 .رساني تبيان

-65صص . 8س  .16ش  .باغ نظر ».شناختي طراحي پسامدرنتحليل نشانه« ).1390( امرايي، بابك •
78. 

ــن • ــي و  امـ ــاني، عيسـ ــا خـ ــددي منـ ــي مـ ــران   « ).1393( علـ ــدرن ايـ ــان مـ ــي و گفتمـ  ».فردوسـ
    .  24-1 صص .185ش. جستارهاي ادبي
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 .وبگاه شعر نو ».پلي فوني و يا چند آوايي در شعر« ). 1392( اوجي، مرضيه •

  .نشر ني : تهران .ريا پورآذؤر ةترجم . ايتخيل مكالمه .)1389(باختين، ميكاييل  •
 .آگاه :. تهرانپژوهشي در اساطير ايران، )1373( بهار، مهرداد •

ژرازژنت در  زمان در روايت، ةشناسي، نظريتكاربرد رواي. «)1396( همكارانبهراميان، زهرا و  •
   . 25-1 صص .2ش  .1س .شناسيروايت ».رمان جاي خالي سلوچ

 صص .4ش  .1 د .نقد ادبي ».رمان ةستارهايي درباراي، جتخيل مكالمه« .)1387( پورآذر، رويا •
189-193. 

گوي قهرمانان در وبررسي تطبيقي ساختار مناظره و گفت« .)1395(لك ايران داري، احمد و تميم •
مريكايي ادبيات تطبيقي ابرخي دستاوردهاي مكتب  ةهومر بر پاي ةفردوسي، ايلياد و اُديس ةشاهنام

صص  .2 ش .4 د .هاي ادبيات تطبيقيپژوهش ».ن انتقادي ايرانبا تكيه بر روش تحليل گفتما
133-175.  

. 2. چ كريمي داريوش ترجمة .باختين ميكاييل گوييوگفت منطق .)1391( تزوتان تودوروف، •
  .مركز نشر تهران:

». اي بلاغيهمند استعاري و صورتواكاوي الگوهاي نظام« .)1395 ( همكارانتوفيقي، حسن و  •
 .134-117 . صص1ش  .2س  .ردي و نقد ادبيبلاغت كارب

  .118-103صص  .2 . ش9د  .فنون ادبي .)1396(  شيخ احمديسيد اسعد حسين پناهي، فردين و   •

 .14 . ش 8 . سنامهكاوش». ررزم ابزارهاي مجازي در شاهنامه« .)1386(زاده، حسين حسن •
  .137 -107 صص

 نشر مركز :تهران .هنر فردوسيدرآمدي بر انديشه و  .) 1372( حميديان، سعيد •

 .21س  .پژوهي ادبيمتن ».رواييهاي متن روايي و غيرتبيين تفاوت« .)1395(االله خدادادي، فضل •
  .47 -29 . صص71ش 

ادبيات  ».اي و چندآواييتأملي در نقد روايت با رويكرد منطق مكالمه« .)1393 ( ، مريمنيارامين •
 .93 -65 . صص4ش ، 4س  .پارسي معاصر

 .انتشارات فرهنگستان هنر . تهران:1. چ استعاره. ) 1387( ساساني، فرهاد •

  .انتشارات علمي و فرهنگي. تهران: 6چ  .از رنگ گل تا رنج خار .)1392(سرامي، قدمعلي  •
 .هاوبگاه سايه ».فوني يا چند صدايي در ادبيات پيرامونِ مفهومِ پلي« .)1393(سيفي، آرش  •

 .5س  .ياگوهر گو ».مضامين حركت در شاهنامه. «)1390( ان رمضانجهسميرا ق، اسماعيل و شف •
  .92-65صص . 20پياپي. 4ش 
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  .آگاه :تهران. صورخيال در شعر فارسي. )1372(شفيعي كدكني، محمدرضا  •
 .23. ش 6د  .زيباشناسي ادبي ».تأملي در ساختار شعر پارسي« .)1394( رضاشعبانيان، علي •

 .93 -65 صص

  .سمت :تهران. 1چ  .معناشناختي گفتمانتجزيه و تحليل نشانه .)1385 ( شعيري، حميدرضا •

 :تهران. 1چ  .نشانه معناشناسي ادبيات، نظريه و روش تحليل گفتمان .)1395( ـــــــــــــــــــ •
 .آثار علمي دانشگاه تربيت مدرس نشر مركز

 .انتشارات علمي :تهران . 1چ .استعاره .)1396( صفوي، كوروش •

. جام جم ةروزنام ».صدايي باختينو ادبيات، ديدگاه چند هنر« .)1387( ور، اردشيرپصالح •
15/12/1387 . 

 ».ساختار توليد و درك استعاره از ديدگاه عبدالقاهر جرجاني. «)1392( عبدالحسيني، حسين •
 .103 -72 صص.54ش  .19. س مبين ةصحيف

شناسي و زبان ».استعاره در گفتمان روشي براي شناسايي« .)1395( همكارانپور، ساناز و علي •
 .139-111صص  .14 ش .هاي خراسانيگويش

  .پيام عدالت :تهران. 3چ  .مسكوة براساس نسخ .شاهنامه .)1394( وسي، ابوالقاسمفرد •

 . صص5 ش .گوهر گويا ».فردوسي ةجايگاه فن مناظره در شاهنام« .) 1387( فلاح، غلام علي •
151-164. 

. ش پژوهيادب ».نگاهي تازه به چگونگي درك استعاره در زبان فارسي. «)1391( كار، راحلهگندم •
  .167-151 صص . 19

 .شرق ةروزنام، ادبي ةناممروري بر درس  ».نچه بازمي نماياندآادبيات و « .)1394( لگزيان، جواد •
 .11ص .2358ش 

ايش شاهنامه و هم ».نقد و بررسيِ يك روايت شفاهي دربارة فردوسي« .)1392( مجتبي مجرد، •
 .57ص .ينيآيهاي پژوهش

. 6س  .شعر پژوهي ».شناسي جنگ در شاهنامهروان« .)1393( كرميآزاده محمودي، خيراالله و   •
 .192 -171 . صص22پياپي. 4ش 

هاي مفهومي فارسي با تحليل برخي از استعاره« .)1393( خنجريشهروز موذني، علي محمد و  •
  . 16-1 . صص1. ش 4س  .ادب فارسي». استفاده از الگوي شبكه و ادغام

 ».گومندي و چندصدايي مطالعة پيشابينامتنيت باختينيوباختين، گفت« .)1387( نامور مطلق، بهمن •
 . 414-397 . صص 57 . شعلوم انساني ةپژوهشنام
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دانشگاه  .كارشناسي ارشد ةنامپايان .فردوسي ةوصف در شاهنام .)1370( واعظي، مرادعلي •
 .استاد راهنما: محمدجاويد صباغيان .دفردوسي مشه

  .نيما :تهران .18چ . فنون و صناعات ادبي .)1380( الدينهمايي، جلال •
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